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 چکیده 
رخی ها را متفرد نامید، بتوان آنمی رونیازااست،  کاررفتهبهبار البلاغه واژگانی وجود دارد که تنها یکدر متن نهج

تواند در محور یک از این واژگان مترادف، نمیی معنایی خود مترادف دارند، ولی هیچاز این واژگان در حوزه
ی متفرد شود؛ چرا که واژگان متفرد در عین اشتراکات معنایی گاه در بافت کلام همنشینی کلام، جایگزین واژه

که سایر واژگانِ همان حوزه معنایی این ویژگی را ندارند و گاه استفاده  هستند یفردمنحصربهبار معنایی و مفهومی 
کار به ی متفرد وجع، استعاره و کنایه بیشترین کاربرد را دارد، باعث تمایز واژهها سهای ادبی که از میان آناز آرایه

معنایی  یدر این پژوهش درصدد هستیم با استخراج واژگان متفرد حوزه .رفتن آن در بافت کلام حضرت شده است
معانی  رند، به بررسیطبیعت، چه از نظر معنا و مفهوم و چه از نظر ادبی که برجستگی بیشتری در بافت جمله دا

اش هر یک از این واژگان با واژگان مترادف هم حوزه یهبه کتب لغت و شروح موجود و مقایسها با توجه آن
، تفاوت و فروق معنایی واژگان متفرد با سایر مترادفات در حوزه معنایی آمدهدستبهبپردازیم و با توجه به معانی 

رد در ی این واژگان متفعلت استفادهذکر کنیم. از این رهگذر بهها بین آندر پی بررسی روابط معنایی خاصش را 
شناختی کلام ی مفهومی خاص و منحصر به فرد هر واژه و ابعاد زیباییگستره بافت کلامی مخصوص خود و

 هبت نسب متفرد واژگان. شودمی یابیم. از دیگر دستاوردهای این پژوهش این است که آشکارحضرت دست می
و بافت  سیاق با ها راکه آن خاص و متمایزی هستند مفهومی و دارای بارمعنایی ی خود،مترادف هم حوزه واژگان

. ما در دستیابی به این اهداف از روش توصیفی تحلیلی دهدیمکلامی خودشان در بالاترین حد هماهنگی قرار 
 بریم.بهره می

 

 روابط معنایی، بافت کلام، واژگان متفرد، ترادف، معناشناسی، البلاغهنهج: هادواژهیکل

 
 لرستان دانشگاه عرب ادبیات و زبان گروه استادیار. 1
 لرستان دانشگاه معارف گروه استادیار. 2
 لرستان دانشگاه البلاغهنهج ارشدکارشناسی دانشجوی. 3

 Email: cheraghivash.h@gmail.com *: نویسنده مسئول

 البلاغهفصلنامه پژوهشنامه نهج    
 

 0931 تابستان -01شماره  -سومسال     

mailto:cheraghivash.h@gmail.com


 بررسی معناشناختی واژگان متفرد...          48
 

 مقدمه. 1
وایی حائز شناختی و محت، پس از قرآن کریم، ارزشمندترین اثری است که از بُعد زیباییالبلاغهنهجتردید بی

 عمیق عبارات آناهمیت و همچنین دارای معانی عمیق و قابل تأملی است که جز از راه فهم دقیق و 
 اشناسیمعنبررسی دارد،  که قابلیت تحقیق ود الایش دست یافت. یکی از این ابعاتوان به معارف ونمی

نی که معنی دو نوع است مع پردازدی معنی میمعناشناسی از علومی است که به مطالعه واژگان متفرد است.
ی معنی معناشناسی از علومی است که به مطالعه .(23-31: 1331زمانی )صفوی، زمانی و معنی بروندرون

( یکی از 23-31: 1331زمانی )صفوی، زمانی و معنی برونمعنی دو نوع است معنی درون، پردازدمی
 معنایی هایی حوزهای برخوردار است، مسألهی دلالت درون زبانی از اهمیت ویژهموضوعاتی که در مطالعه

د، کنوجود شباهت و اختلاف میان کلمات یک حوزه را کشف و مشخص میی معنایی، روابط و است حوزه
 یو زیر مجموعه دارندای از کلمات که مصادیقی مرتبط با هم ی معنایی عبارت است از مجموعهدرواقع حوزه

ی ی واژههای مختلف که زیرمجموعههاست مانند رنگی آنکنندهگیرند که جمعمییک لفظ عام قرار 
روابط معنایی بین واژگان حالات مختلفی دارد که شامل ترادف،  .(93: 1331گیرند )عمر، می رنگ قرار

عنوان نمونه از میان این روابط معنایی شود بهنشانداری و... می تضاد، اشتمال یا شمول معنایی، جزء و کل،
ین رابطه ترول معنایی مهمی اشتمال یا شمتوان به شمول معنایی اشاره کرد؛ رابطهمی در علم معناشناسی،

 ند مفهوم دیگر را شامل شودآید یعنی مفهومی بتواند یک یا چشمار میشناسی ساختاری بهدر معنی

 .ردیگیبرمرا در « بخفَِّة، سُرعةَ و طَیّ»های که مفهوم واژه« هَفَّافةَ»ی مانند واژه؛ (33: 1331)مختارعمر، 

 و معنای فرید بهی فرد از ریشه« متفرد»ی است بیان کنیم، واژهی متفرد نیز لازم در توضیح واژه    
ای است که در مقایسه با دیگر واژگان واژه کار رفته است، همچنینبار بهای که تنها یکیعنی واژه ؛تنهاست

اینکه  .ی نشاندار استی معناشناسان واژهو به گفته از برجستگی بیشتری برخوردار است ،معنای خودهم
 یاست که با بررسی معنای اصلی واژه یتوجهقابلی لهأکار رفته، مسبار بهالبلاغه تنها یکای در نهجواژه

ن یی الفاظ مرتبط با آن در محور همنشینی خاصش، همچنمتفرد و مناسبت لفظی و معنایی آن با مجموعه
توان یع( م) یعلتی کلام و مقصود حضرت نظر با حال مخاطب و بافت موقعیتناسب این واژه در عبارت مورد

طور که ذکر شد یکی همانپرداخت.  اشحوزهی متفرد با سایر واژگان مترادف هم به بیان وجه تمایز واژه
های مترادف با استفاده از کتب لغت و واژهیقی واژگان متفرد در این مقاله، ذکر های فهم معنای حقاز راه

معنایی یا ترادف، یکی از همباشد. متفرد نسبت به سایر مترادفاتش میی بیان علل تمایز واژه
ته و بررسی دستور نویسان ادوار مختلف قرارگرف موردبحث ربازیدروابط مفهومی است که از  نیترشدهشناخته

های دیگری را ذکر سعی دارند تا برای نشان دادن معنی یک واژه، واژه نویسان نیز معمولاًاست. فرهنگ
ن، های همنشیمعنی ممکن است به دلیل واژهاصطلاح هم به واژگان نمایند.معنی میکنند که به نظر هم

ط کاربردی حیهایی متر، این امکان وجود دارد که چنین واژهعبارت دقیقشوند. به نتوانند جایگزین یکدیگر
 .(111: 1331)صفوی،  متفاوتی داشته باشند
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 طبیعت ی معناییان متفرد حوزهگه این روابط معنایی به بررسی معناشناختی واژتوجه ب ابدر این مقاله     
 ها بوده، چرا که انسان دراز دیر باز طبیعت جزء لاینفک زندگی انسان ایم؛ چرا کهپرداخته البلاغهدر نهج

و متنوعی که در طبیعت به چشم  های فراوانزیبایی»ها برده است. طبیعت زندگی کرده و از آن بهره
های ژرف و آن سود جسته و اندیشه گوناگون هایمنین از جلوهؤکه امیرالم است خورد سبب گردیدهمی

 .(18: 1311خواه، )چمن« ملکوتی خود را در سیمای آن نمایان سازد
تاکنون و در حد ، البلاغهنهجدر  طبیعت ی معناییدر مورد بررسی معناشناختی واژگان متفرد حوزه    

ای نوشته نشده است؛ یعنی در واقع، این مقاله اولین کار پژوهشی نامه، مقاله یا پایانگانهای نگارندبررسی
 ( در بحثع) یعلباشد که به این موضوع پرداخته است. آشکار ساختن فصاحت و بلاغت کلام امام می

ها و اهداف این مقاله البلاغه از ضرورتگان نهجگزینش واژگان متفرد و تأمل و تدبر هرچه بیشتر در واژ

کنَهور،  هَفَّافهَ، شَفّان،» شامل گیرندی معنایی مورد بررسی قرار میکه در این حوزه متفردی واژگان باشد.می

لز، رنگ باد، ابر، فباشند که در عناوین می« ه، أسحَم، بصَیصدجُنَعَسجَد، زُمُرُّد، یاقوت، ، دُلَّح، فلَِزّ، اععبِهَیدَبهَ، 

 اند.بندی شدهو نور تقسیم
 

 باد. 2

توان با توجه به شدت و ضعف، سرعت و جهت آید، بادها را میوجود میدر اثر حرکت جریان هوا باد به
جا که باد نیز مانند دیگر نیروهای موجود در طبیعت، در زندگی موجودات بندی کرد، از آنوزش آن طبقه

ی ( از وجود این پدیدهع) یعلگذار است و نقش مهمی در زندگی بشر داشته و خواهد داشت، حضرت ثیرأت
. دو واژه که در معنای حقیقی باد است البلاغه بهره گرفتهطبیعی و قابل درک برای مخاطبان، در نهج

ان و الشَفّ»عنوان باشد. واژگان مورد بررسی تحت این ی معنایی میحوزه است مربوط به این کاررفتهبه

 باشند.می «الهَفاّفه

  عَلَینَْا سَمَاً مِنْ بَرَکَاتِكَ الْوَاسِعةَِ وَ عَطَایَاكَ الجَْزِیلةَِ علََى بَرِیَّتِكَ الْمُرْملِةَِ وَ وحَْشِكَ الْمُهْملَةَِ وَ أَنْزِلْ». 1-2

فَإِنَّكَ تنُْزِلُ الْغَیثَْ مِنْ بعَْدِ مَا قنََطُوا وَ تنَْشُرُ رحَْمتََكَ وَ أَنتَْ الْوَلِيُّ ذهَِابُهَا  شفََّانٍوَ لَا ...مُخْضلِةًَ مِدرَْاراً هَاطلِةًَ

 .(118 )خطبه« الْحمَِید

ان رها شده در بیاب حیوانات وحشىو  شمارت بر جنبندگان نیازمنداز برکات گسترده و عطاى بى خدایا» 
س پ هماناهمراه بادهاى سرد. که  ریز هاییقطرهو نه  رست، ...ف مداومو بر ما بارانى درشت و  عنایتی فرما

 «یاور ما و ستوده در همه کارهاتویى ، گسترانیمیهمه  و رحمتت را بر فرستىمیباران  مردم نومیدى از
 .(221: 1331، شیروانی)

 «میوه است نباشد زرع وبرای  هاى نرم که مضرّسرد، یا باران پراکنده همراه با باد ابرهاى آن متفرق و»    
 .(111تا، نواب لاهیجى، بی)
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 ؛بالكسر: الأمطار اللینة الذِّهَابُ و ذکرناه لأجل لفظه. ؛ والألف و النون زائدتان ؛ وأى ریح باردة»: «الشَفّان»

 .(111/ 3: 1319)جزری،  «فعلان من شفّ إذا نقص: أى قلیلة أمطارها شَفَّان یجوز أن یكون و

 «ذهاب»ی و واژه لفظش آن را ذکر کردیمبرای  و فقطزایده است  )ان( و سرد یعنی باد «شَفّان» یواژه» 

بر وزن فَعَلان باشد، زمانی که به معنای  «شفان»که  زاستیو جانرم است  با کسره به معنی باران آرام و
 .«نقص است یعنی باران آن کم است

 

 واژگان مترادف

 .(111/ 9: 1113، فراهیدی) «ریح باردة في غیم: »«الصِّنَّبْرُ و الصِّنَّبِرُ»

 «گویند. «الصَّنَّبر»شود را ی حرکت ابر ایجاد میباد سردی که به وسیله»

 .(131/ 1 :1398، مهیار« )باد سردى که همراه با نم باشد: «[بلّ] -البَلِیل»

  .(381 /3 :1111، ابن منظور) «هي الباردةُ الهُبوب»: «الهَوف»

 .(212/ 3: 1111)جوهری، « الریح الحارّة الهوف: الصحاح یو ف»

 .«را به باد گرم تعبیر نموده استصحاح آن و باد سرد معنا کرده را« هَوف»لسان العرب »

 (218/ 3 :1111 ،)حسینی واسطی زبیدی «الرِّیحُ البارِدَة مع القَطْر» :«الهلَّابةِ»

 .«گویندمی «ههلّاب»ه با باران کم است، به باد سردی که همرا»
 

 نسبت به مترادفاتش «شَفّان»ی تفاوت واژه

و  کنندهایی است که در آن، حضرت از درگاه خداوند متعال درخواست باران میاین خطبه از جمله خطبه

اده استف «شَفّان»ی و برای بیان این مطلب از واژه باشندخواهان ریزش بارانی مناسب بدون باد سرد می

ها تعریف شد، از ی قیدی که برای آنواسطهعنوان مترادف ذکر شد، هرکدام بههایی که بهواژهکنند. می

 و مشترک است «شَفّان»ی همراه باران با واژهدر معنای باد سرد به «هلَّابة» یشود، واژهدیگری متمایز می

 یو این شدت در واژه است شدت ریزش بسیار کم «هلَّابَ» که در ها شدت ریزش باران استوجه تمایز آن

های متناقض است که هم به معنای باد سرد از واژه «هَوف» یرسد، همچنین واژهبه حداقل می «بَلیل»

 «انشف»توان گفت که واژه می مطالب مذکوراست هم به معنای باد گرم، پس در این صورت با توجه به 
حضرت با توجه به این تمایز در این بافت خاص آن را و باشد می دارنشانای نسبت به مترادفاتش واژه

 .برگزیده است

 مَخَارِقِ فِي نَفَذَتْ قَدْ بِیضٍ کَرَایَاتٍ فَهِيَ السُّفْلَى الْأَرْضِ تُخُومَ أَقْدَامُهُمْ خَرَقَتْ قَدْ مَنْ مِنْهُمْ وَ» .2-2

 .(31خطبه « )نَ الْحُدوُدِ الْمتُنََاهیِةَِتَحْبِسُهَا علََى حَیثُْ انتَْهتَْ مِ فةٌَفَّاهَ رِیحٌ تَحْتَهَا وَ الْهَوَاًِ
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های و همچون پرچم فرورفتههایشان در طبقات زیرین زمین جمعی از آنان فرشتگانی هستند که گام» 
که پایان ها را در آن حدود متناهی وزد که آنو در زیرشان بادی ملایم می اندسفید دل فضا را شکافته

 .(183: 1331)شیروانی، « قرارگاهشان است نگه داشته

     .(311: 1398)مهیار، « گذرباد خوش و آرام، باد تند و زود» «:هَفَّافةٌ ریحٌ»

 .(211/ 8 :1319)جزری، « و الخفةّ : سرعة السّیرالْهَفِیفُ ؛ والسّاکنة الطیّبة: »«لْهَفَّافةَُا»

 .«ه معنای حرکت کردن سریع وسبک استب «الهَفیف» و پاکیزه آرام و یعنی» «هافَهَفَّ»

 .(311/ 3: 1111منظور، ابن« )سریعة المَر» «هافهَفَّ»

 .«گویندمی «هافَهَفَّ» ،سریع را نندهکحرکت» 

دارند اشاره کرده است. مقصود ها را در محدوده معیّنى نگاه مىدر عبارت فوق به بادهایى که گام( عامام )»
 چه سزاوار بوده، عطا فرموده و هر موجودى را درحدّ وجودیش محدودالهى است که به هر چیز آنحکمت 

« باشدمصنوعات خداوند مى مخلوق و ها درجریان آن وزش بادها، زیبایى تصرّف و از کرده است. منظور
 .(981/ 2: 1398بحرانی، )
 

 واژگان مترادف

  .(111/ 1: 1113، فراهیدی) «خِفَّةُ الحالو  خِفَّةُ الوزن»: «الخِفَّةُ» الخفیف

 .«ء دارد، سبک استحالتی که آن شی به معنای آن چیزی است که وزنش کم است، یا: »«خِفَّه»

انی، راغب اصفه«)، فهو سَرِیعٌسَرعَُ: و الأفعال، یقال و یستعمل في الأجسام ضدّ البطً: »«السُّرعَْةُ» السریع 

1112: 1 /119).    

ت و یعنی باسرع «سَرعَُ» و رودکار میافعال به و که در اجسام گویندمی «سُرعهَ»ی مقابل کندی را نقطه» 

 تند رفت.

   .(111/ 1: 1319جزری، « )معنى الطاهرهب» الطَّیِّب

 .پاکیزه است به معنای پاک و «الطَّیِّب»

 

 نسبت به مترادفاتش «هَفّافه»ی واژه

 یاول انجام وظیفهؤهای فرشتگان است که هر کدام مسمورد آفرینش و ویژگی در 32 این بخش از خطبه
 مانند رفته، فرو زمین زیرین طبقات در هایشانقدم که کنند به فرشتگانىکه حضرت اشاره می هستند
 که خوش و آرام است یجار بادىها آن زیر و در کرده نفوذ هوا شکاف در ی هستند کهسپید هاىپرچم

داشته، ایشان در این بافت کلامی برای بیان  نگاه اندگرفته قرار و شده منتهى آن به که جایى در ها راآن

 پاکیزه بودن، هم خوش و که هم معنای حرکت سریع را دارد و انداستفاده کرده «هَفّافهَ»ی این منظور از واژه
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عنایی یعنی شمول م معانی را دارا هستند،که واژگان مترادف در این حوزه معنایی فقط یکی از این صورتی در
از سوی دیگر این واژه نسبت به دیگر واژگان مذکور نشاندار نیز  باشد.دلایل برتری این واژه میاز  این واژه

های یبرجستگدیگر از  زیرا افزون بر معنای سرعت در حرکت معنای پاک و خوش بودن را نیز دارد. باشدمی
 ضایبا فیی موسیقا در آن است که با توجه به صفت آن، این کلمه را از نظر« فاء»این کلمه وجود حرف 
 .نمایدی وزش آن و توصیف جو هماهنگ میکلی وزش باد و نحوه

 

 ابر .3

ا هگویند. ابرها انواع و اقسام مختلف دارند، برخی از آنشود ابر میای از بخار که در جو تشکیل میبه توده
ی مستقیمی با ضخامت و گستردگی آبی ابرها رابطهو این مقدار پرآبی و کم هستندپرآب و برخی کم آب 

د حمل تواند با خوتر باشد بالطبع آب بیشتری نیز میتر و ضخیمها دارد، چرا که هرچقدر ابری گستردهآن
غه از البلادر نهج بندی دارند، از جهت میزان بارش، شدت، حالت و...کند. ابرها نیز مانند بادها قابلیت درجه

هایی باشد، چرا که ابرها حامل آبآفرینش زیاد سخن به میان آمده، یکی از مصادیق آفرینش، آفرینش ابر می
 یدلیل اهمیت این موضوع، چهار واژههستند که حیات و سلامت تمامی موجودات بدان وابسته است. به

 .«کنَهور، هَیدَبهَ، بِعاع و دُلَح» اند ازگان عبارتباشند. این واژی معنایی میمربوط به این حوزهمتفرد 

رَاکِمِ رَبَابهِِ وَ متَُ کنََهْورَِمَخَّضتَْ لُجَّةُ الْمُزنِْ فِیهِ وَ التَْمعََ بَرْقهُُ فِي کُفَفهِِ وَ لَمْ ینَمَْ ومَِیضهُُ فِي حتََّي إذا ». 1-3

 .(31)خطبه « تمَْرِیهِ الْجنَُوبُ درِرََ أَهَاضِیبهِِ یْدَبهُُهَسَحاَبهِِ أَرْسلَهَُ سَحّاً متَُدَارِکاً قَدْ أَسَفَّ 

هاى میان پاره دردرخشش آن  ؛ ورعد و برق بدرخشید در اطرافش و تا وقتی که آب درون ابر سخت جنبید» 
یاپى باد و پ زمین نزدیک شد به ابر. پس فرستادزای متراکم و انبوه نشد، خداوند آب بارانخاموش انبوه ابر 

 .(189: 1331،شیروانی) «هاى درشت از درونش بیرون آمدجنوب آن را حرکت داد تا قطره

م الكنََهْوَرُ: العظیو  الكنََهْورَُ من السحاب: المتراکبُ الثخین؛ قال الأَصمعي: هو قِطعٌَ من السحاب.» :«الكنَهور»

 .(183-181/ 8: 1111منظور، )ابن «و النون و الواو زائداتان من السحاب المتراکم

ای از ابر نظر اصعمی این است که قطعه باشدمی انباشته و متراکم و انبوه که است ابر ای ازکنهور قطعه» 

 )نون و واو( زائده است.و حروف  ای بزرگ از ابر انبوه استقطعه «کنَهور» نیهمچناست. 

 «شودرباب نیز ابری است که گاه سفید و گاه سیاه دیده می ؛ واست «کنهور» ای بزرگ از ابرقطعه»

 .(813/ 1: 1391)شوشتری، 

أنه السحاب الذي تراه کأنه دون السحاب و قد یكون أبیض و قد یكون  ؛ والسحاب الأبیض: »«الرَّبَابُ» 

 .(11/ 2: 1111)طریحی، « و قیل هي التي رکب بعضها بعضا ةکسحاب «رَبَابةَُ»الواحد أسود، 
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گاهی  ی وبینرا جدا از ابر می آنباب ابری است که گویی ر نیو همچن شودگفته می «بابر»به ابر سفید » 

شود قسمتی از آن بر قسمت دیگرش گفته می است و «رَبَابهَ»شود، مفرد آن هم سفید یا سیاه دیده می

 اشاره به انباشته شدن این ابر بر روی یکدیگر دارد(.«)شده استسوار 

/ 1398:1)مهیار، « دـآی رـبه نظخ ـی نزش باران آن مانند رشتهـار نزدیک زمین که ریـابر بسی: »«الهَیدَبهَ»

311). 

 شوندشوند به زمین نزدیک میکه سنگین میکه هنگامی این عبارت وصف حالات ابرهای سنگین است» 
« ودشمی شدت درپی و باهای پیو این حرکات سبب ریزش باران ندیآیدرمی باد به حرکت وسیلهبه و

 .(119/ 2: 1391)موسوی، 

د رفته و کنایه از همانن کارکه به معناى پوششى بر ابرهاست استعاره به« الدررّ و الأهاضیب»لفظ در » 

 .(991/ 2: 1398)بحرانی، « باشددانستن ابرها به شتر مى

 

 «کنَهور، هَیدَبهَ»واژگان مترادف 

، إمّا لجرّ الریّح له، أو و منه: السَّحَابُ و الإنسان على الوجه : الجرّ کسحب الذّیلالسَّحبِْ أصل» :«السَحاب»

     .(333: 1112راغب اصفهانی، «)لجرّه الماً، أو لانجراره في مرّه

 -هاز این واژ ؛ وت انسان به زمینخاک و کشیدن صور کشیدن است مثل کشیدن دامن بر سَحْب اصل» 
شیده و یا ک کشاند. یا آبکه باد آن را مى است نیااست یعنى نامیده شدن این واژه یا براى  ی سَحَابواژه

 .«شدن خودش در حال گذشتن

یطلق باعتبار کونه و الغمام هو السحاب و یطلق علیه بلحاظ انجراره و حرکته، کما أنّ الغمام » :«الغمَام» 

 «.مغطّیا نور الشمس

ش پوش کهنیاهمچنین به اعتبار  و و حرکتشی کشیده بودنش واسطهکه به همان سَحاب است «غَمام» 

 .(391/ 9: 1311)مصطفوی، « شودبر آن اطلاق می« غمام»یا حجابی در برابر خورشید است، لفظ 
 

 نسبت به هم و با مترادفاتشان «کَنهور و هَیدَبَه»ی تفاوت دو واژه

این واژگان در این حوزه معنایی همگی انواعی از ابر هستند، اما هر کدام ویژگی خاصی دارند که باعث 

ای بزرگ و این است که قطعه «کنَهور»شود، بارزترین ویژگی های هم حوزه میتمایزشان از دیگر واژه

یز ن «سَحاب» نیز حالت ریزش باران آن است، اصل در معنی «هَیدبََ»و ویژگی  است «سَحاب»متراکم از 

ای است که بر معنای مطلق ابر اطلاق البته سحاب واژهکشد، کشیدن است، یا باد ابر را یا ابر آب را می

گویند، از می «غَمام»که مانعی در برابر نور خورشید است به آن نیز به اعتبار این «غَمام»ی و واژهگردد می
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این واژه هم  چراکهباشد،  «رباب»تواند اضافه شدن این واژه به می «کنَهَور»ی دلیل استفاده از واژهطرفی 

 ینینشهمدر یک محور  معناهمو اضافه دو واژه  است شدهانباشته همیروابری است که  «کنَهَور»مانند 

توان اشاره کرد که می بارش بودنشان. ییعنی انباشتگی ابرها و آماده دلیلی است بر تأکید بر معنای مدنظر،
ود از شرابطه بین سحاب و کنهور شمول معنایی است زیرا سحاب مطلق ابر است و شامل کنهور نیز می

زیرا معنای تراکم و انباشتگی را نیز همراه خود دارد همین رابطه  دارنشانای است سوی دیگر کنهور واژه
بر این اساس حضرت چون معنای تراکم را در ابر مدنظر داشته  باشد.بین سحاب و هیدب نیز قابل اشاره می

ی ر ادامهد است با علم به این ویژگی بهترین گزینه را از این حوزه معنایی برای این بافت برگزیده است.

آمده است با توجه به معنای خاصی که برای این واژه ذکر شد حضرت با  «هَیدَبهُ»ی عبارت که واژه

 ،ادی داردشیر زی گیری از یک استعاره مکنیه در محور همنشینی کلام، ابر را همچون شتری دانسته کهبهره
بودنش  نزدیک به زمین زا بودن ابر وبنابراین برای دلالت بر این شرایط بارش، واژه هیدب که بر شدت باران

 نیز مؤید آن است. وار بودن بارش آن دلالت دارد بهترین واژه است که استعارهو نیز سلسله

ًِ الْمحَْمُولِ عَلَیْهَا أخَْرجََ بهِِ مِنْ هَوَامِدِ مَا استَْقلََّتْ بهِِ مِنَ الْعبِْ بعََاعَ فلََمَّا أَلْقتَِ السَّحَابُ بَرْكَ بَواَنِیهَا و». 2-3

 .(31خطبه ) «الأْرَْضِ النَّبَاتَ وَ مِنْ زعُْرِ الْجِبَالِ الأْعَْشَاب

 و زمین پاشید رخود را ب بارو  ، در هوا پهن شدینه و پهلوى خود را بر زمین ساییدس ابرآن هنگام که »
 .(189: 1331، شیروانی« )ها سبزه برآوردو در دامن کوه رویاندگیاه هاى خشک زمین خداوند با آن آب در

 .(311/ 1: 1111)طریحی، « السحاب: ثقله بالمطََر بَعَاعُ»: «البَعَاعَ»

  .«یعنی ابر پرآب، یعنی سنگینی ابر به خاطر بارانی که در آن است» :«السَحاببَعَاع »

 .(913/ 2: 1398)بحرانی، « : مطلق سنگینىعبأشود : سنگینى ابر که از باران حاصل مىبعاع السّحاب»

 .(31)خطبه  «الشُّمَّخِ وَ فِي قُتْرَةِ الظَّلَامِ الأَْیْهمَوَ فِي عِظَمِ الْجِبَالِ  لدُّلَّحِامِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي خَلْقِ الْغَماَمِ ». 3-3

و  و خلقت ظلمت هاى عظیم و سر بلندو در آفرینش کوه گروهى از فرشتگان در آفرینش ابرهاى پرآب» 
 .(183: 1331، شیروانی« )نقش دارند تاریکی ها

 .«سَحابةٌ دالِحَةٌ: مثُْقلَةٌَ بالماًِ کثَیرَتهُ: »«الدلَُح» 

)حسینی واسطی « آب زیادی که درآن است سنگین شده ابری است که به واسطه ی« سحاب دالح» 
 .(31/ 1: 1111زبیدی، 

 هاىاز میان ملائکه کسانى هستند که به اذن خداوند متعال کارشان خلق کردن ابرهاى پرآب و کوه» 
 .(32تا: نواب لاهیجى، بی« )بلند استو بزرگ 

 

 واژگان مترادف

 .(113/ 8: 1111منظور، )ابن« أَقمر یقال للسحاب الذي یشتدّ ضوًهُ لكثرة مائه: سحاب» :«الأَقمَر»
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 .«گوینددلیل زیاد بودن آب آن شدت دارد، سَحاب أقمَر میبه ابری که نور در آن به»

معنای سیاهی و به  الدجنهنیز چون  ؛ و(311/ 1: 1398)مهیار،  «من السحاب: ابر پر باران: »«الداجنهَ»

ن را پر بارانی خود سیاه است و زمیتراکم و دلیل شود که بهرسد به ابری اطلاق مینظر میتاریکی است به
 کند.تاریک می

 .(181/ 9: 1113فراهیدی، «)سَحابة وَطْفَاًُ: کأنما بوجهها حمل ثقیل: »«الوَطفاً»

 .«بار سنگینی است به این معنی است که گویی در ظاهر آن سَحابة وَطْفَاًُ»

 

 دفاتشانابا یکدیگر و نسبت به متر «بعََاع و دُلَح»تفاوت واژگان 

اوتشان اند، اما تفکه از شدت پرآبی سنگین شده هر دو صفتی برای ابرهایی هستند «بِعاع و دُلُح»واژگان 

آمده  «عبِ» یرفته، واژه کاربه« بِعاع» آن که در یدر عبارتاند، رفته کاررفتهبه در آنعباراتی است که  در

است و  «عاعب» کیدی برسنگین بودن و پرآبیأکه این واژه از طرفی ت معنای مطلق سنگینی استکه به 

عبارتی هم که درآن  عبارت مشهود است، در که در است «بعَاع»ازطرف دیگر دارای حروف مشترک با 

« غَمام» یو از طرفی در کنار واژه هم وزن است «دُلَح»با که  آمده «شُمَخ» یکار رفته، واژهبه «دلَُح»ی واژه

ن ی این مانع بودن داشتلازمه و آمده که به معنای ابری است که مانعی در برابر رسیدن نور خورشید است

 «لحد» یبا واژهکه این واژه هم  است جادشدهیا داشتن وزن و سنگین بودن ابر ضخامتی است که در اثر

 «دالِح بَعاع و» بودن با واژگان پرباراننیز در معنای پرآب یا  «داجِن و وَطفاً»ی واژهتناسب دارد. دو 

ب نیز بیشتر شدت نور آن که به سب «أقمَر» یو واژه هایی که ذکر شد را ندارندمشترک هستند، اما ویژگی

ی کنیم که تمامی این واژگان در بحث سنگینبنابراین مشاهده می؛ است موردنظر است جادشدهیاپرآبی در آن 
ر دلالتشان بر روشنایی و تاریکی اب لیبه دلپر آب بودن با هم مشترکند اما دو واژه اقمر و داجنه  به واسطه

ه چون ک واژگان نشاندار هستند« دلح» و« بعاع»دلیل دلالت خاصش نسبت به دو واژه واژه غمام به یو حت

 واسطه آب زیاد بوده است از این واژگان استفادهمدنظر حضرت مطلق سنگینی ابر بهدر بافت کلامی مذکور 
امیر سخن  ( کهع) یعلتیجه دست یافت که حضرت نتوان به این پس با توجه به این نکات مینشده است. 

 اند.و سخنوران است با درایت هر واژه را در جایگاه مناسب خود استفاده نموده
 

 هاو سنگ فلزات .4

ی جود و دربارهکه هر دو مورد این واژگان  باشدمی« فلِِز و زِبَرجَد»ی معنایی واژگان متفرد این حوزه

ات است که هر چند این فلز و این به این معنا نسبت به این فلزات است نیازی خداوند متعال،سخاوت و بی
 ارزش و اهمیتی ندارند.ها با ارزش و دارای اهمیت است اما برای خداوند هیچ برای انسان
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اللُّجَیْنِ وَ الْعِقْیَانِ وَ  لِزِّفِوَ لَوْ وَهبََ مَا تنََفَّسَتْ عَنهُْ مَعَادِنُ الْجِباَلِ وَ ضَحِكتَْ عنَْهُ أَصْدَافُ الْبِحَارِ مِنْ ». 1-4

 .(31 )خطبه« نثَُارَةِ الدُّرِّ وَ وَ حَصِیدِ الْمَرجَْانِ مَا أَثَّرَ ذَلكَِ فِي جُودِهِ

 از نقره خالص گشاینددریاها به آن دهان میهاى صدف و دآیبیرون مىها معادن کوهکه از  چه راآن اگر» 
 ،شیروانی« )سخای خداوند اثرنگذارد جود و شد درهمه را ببخ خوشه مرجان، همه و و منثور درّ و ناب طلاى و

1331 :113). 
 های او پیداسخای خداوند متعال و گسترش دامنه نعمت تعبیری از این زیباتر و رساتر درباره جود و» 

د ها وجوها و دل دریاها و خزاین انسانکه اگر تمام معادن و ذخایر گرانبهای دنیا را که در عمق کوه شودنمی
ای که امکانات و عطایگذارد و اینجا به یک نفر ببخشد، سر سوزنی در گنجینه مواهب او اثر نمیدارد، یک
 .(33/ 1: 1311)مکارم شیرازی، «های خدا همچون ذات پاک و نامحدودود است و عطا و نعمتهمه محد

 .(2/111: 1398)بحرانی، « شودگیری شده خالص میی کوره جرموسیلهفلز از عناصر ارزشمند زمین که به»

: 1111منظور، )ابن.« وأَشباههاالحجارة، وقیل: هوجمیع جواهر الأرَض من الذهب والفضة و النحاس : »«الفلِِزُّ»

8 /332).    

« فلز»شبیه آن  مس وو نقره  و طلا به جمیع معادن روی زمین از شدهگفته و استسنگ معنای به  فلز»
 .«شودمی اطلاق

 

 واژگان مترادف

 .(281/ 3: 1111طریحی، ) «ً ینتفعهو کل حجر یستخرج منه شي قیلَ واحد جَوَاهِر الأرض و» :«الجَوْهَرُ»

هایی است که از آن چیزهایی که ی سنگهمه «جَوهَر» شود،و گفته می زمین است جَوهرَ مفرد جواهر» 

 ای فارسی و معرب گوهر است.جوهر واژه «شود.سودمند هستند استخراج می

 .(221/ 1: 1112راغب اصفهانی، ) «و حِجَارَ أحَْجَارٌ :و جمعه الجوهر الصلب المعروف: »«الْحجََرُ» 

-می «أحجار و حِجارَة»جمع آن  و شودگفته می «الحَجَر»ی سختی که معروف است به سنگ یا ماده» 

 .«باشد
 

 مترادفاتش نسبت به «فِلِّز»ی تفاوت واژه

در آن به وصف پروردگار و شناخت خداوند  (ع) ریامهایی است که حضرت جمله خطبهی اشباح از خطبه
 ی طلا و جواهرات رویکه بخشیدن همه فرماینددر وصف بخشایندگی خداوند میپردازند، ایشان متعال می

کند، حضرت برای بیان تمامی جواهرات و طلاهای روی زمین، چیزی از قدرت و عظمت خداوند کم نمی

ی هاواژه رسای معنای که دارد ایییبنابر شمول معنا زی فلواژهاند، چرا که استفاده کرده «زفلِ»ی زمین از واژه

های دیگر را نیز در بر بگیرد، پس تواند سنگو حتی می «الحِجارَة، الجَوهَر»مانند  ،شودمترادف را شامل می
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 ری دارندتشمول کم «فلِِز»نسبت به  «جَوهَرو حَجَر»ی توان نتیجه گرفت، دو واژهبا توجه به این تعریف می

نسبت به مترادفاتش  «فلِِز»ی ارزشمند است، واژهجا هدف حضرت بیان تمامی چیزهای و چون در این

 تر است.مناسب

حَمْراًََ وَ لَكِنَّ  یَاقُوتةٍَخَضْراًََ وَ  رُّدَةٍزمُُ وَ لَوْ کَانَ الْإِسَاسُ الْمحَْمُولُ عَلَیْهَا وَ الأْحَْجَارُ الْمَرْفُوعُ بِهَا بَیْنَ». 2-4

 .(132طبه خ.« )ذُلُلًا لعَِفْوِه اللَّهَ یَختَْبِرُ عِبَادهَُ بأَِنْوَاعِ الشَّداَئِدِ وَ... لِیَجْعلََ ذَلِكَ أَبْوَاباً فتُُحاً إِلَى فَضلْهِِ وَ أَسْبَاباً

د سبز و از از زمر ساخته شدههایى که دیوار کعبه با آن که خانه کعبه بر آن ایستاده و سنگهایى اگر پایه» 
خدای  و لکن شدها کم مىبود در این صورت شک و تردید در دل با روشنی و فروغ خیره کنندهیاقوت سرخ 

ان به روی ایشرحمت خویش را فضل و  درهایبدین وسیله  ؛ و،... آزمایدمیها بندگان را با سختىسبحان 
 .(121: 1331، شیروانی)« ختیارشان گذاردخود را به آسانی در ا ودنبخش و اسباب بگشاید

قصرکوکبان منسوب به  )کوکبان( است و دو ستاره «یاقوته الحمراً زمردة خضراً و»ی دو واژه منظور از» 

یی است هانقره که آن دارای سنگ ها وگویند می به این دلیل به آن قصر نزدیک شهر صنعاء و کوهی است
 .(131/ 13: 1391شوشتری، «)درخشندشب همچون ستاره می که در که داخل آن یاقوت و مروارید است

 .(111/ 1: 1398واژگان فارسی است )مهیار،  به رنگ سبزاست از های قیمتی وسنگ از «الزُمُرُّد» 

من الأحجار النفیسة المعدنیةّ وهوعظیم القدروالقیمة، وله أصناف من جهة اللون، وأفضلها : »«الیاقوت» 

الأحجار إلّا الألماس، والرائحة الكریهة والدهن و العرق  الصافى الخالص، وهو أصلب من جمیع الأحمرالشفّاف

رارة و له مقاومة فى قبال الح توثَرَ فى لونها، الیاقوت من أشرف الجواهر طبعا و متانة و صلابة و بقاًا و قیمة

    .(281/ 11: 1311)مصطفوی،  «و له آثار و خواصّ طبّیةّ و النار

رنگ اقسام  این سنگ از نظر و های معدنی از لحاظ ارزش و قیمت استترین سنگیاقوت از نفیس» 
ز به ج تر استمحکمها ی سنگو از همه بهترین آن سنگ قرمز شفاف خالص است که گوناگونی دارد،

از نظر  یاقوت از بهترین نوع جواهرات ؛ وگذاردثیر میأو بوی بد و چربی و عرق روی رنگ آن ت الماس
 زین یآثار طب دارد و و آتشمقابل حرارت  طبیعی، محکم بودن، ماندگاری و ارزش است، مقاومت زیادی در

 .«دارد

 

 واژگان مترادف

. این است )زمرد( باشد که بهترین آن زبرجد سبزمى زُمُرُّدهاى قیمتى است و همانند سنگ از: »«الزِبَرجَد»

    .(183: 1398)مهیار، « واژه فارسى است

ان: )هم« است این کلمه یونانى .آن استتر از گونه زبرجد ولى روشنه سنگى ارزشمند ب» :«الیَشبْ» 

1112). 
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ی یاقوت مترادفی یافت نشد، شاید به این دلیل که هیچ سنگی در زیبایی و ساختار مانند یاقوت برای واژه 
 قرمز نیست.

 

 مترادفاتش نسبت به «زُمُرُّد» یتفاوت واژه

 و پردازندی خدا میی حج و جایگاه خانهی قاصعه به شرح فلسفهع( در این بخش از خطبه) یعلحضرت 
این  که کنددرهای فضل و رحمت بیان می باز شدندر انتها دلیل آزمایش شدن بندگان توسط خداوند را 

 رجد دربَاز ز «زُمُرُّد» یتمایز واژه و به نفع بندگان است، عال داردو درایت خداوند مت خود حکایت از قدرت

د چون قینوعی از زِبَرجَد است و  زُمُرُد چراکه، استشمول معنایی نسبت به آن دارای  زِبَرجَدکه  این است

یرجد با ز« یشب»همچنین است رابطه  ،دارنشان است ایبودن را دارد نسبت به مطلق زبرجد واژه سبزرنگ

 ست،کیدی براین مطلب اأآمده ت «زمرد»که بعد از  «خَضراً» یواژه مقید بودن به قید روشن بودن. لیبه دل

 .است سبزرنگدارد که بهترین آن  های متفاوتیزبرجد رنگ در حقیقت
 

 هارنگ. 5

 هایی طبیعی و مصنوعی قرار داد. رنگتوان در دو حوزهها را میشود. رنگبه بازتاب نور رنگ گفته می
های مصنوعی و رنگ جان وجود داردهایی است که در طبیعت اطراف چه جاندار و چه بیطبیعی شامل رنگ

شود. این بخش های اشیاء و گیاهان طبیعی ساخته میی دست بشر است اما در واقع از رنگکه ساخته
 طاووس وجود دارد. واژگان طور طبیعی درهایی است که بهی رنگشامل معناشناختی واژگان متفرد در حوزه

 باشند.ی معنایی میدر این حوزه «عسجَدیَّه، الدُجنَه و أسحَم»

 فْرَةًصُ أَحْیَاناً وَ زَبَرْجَدِیَّةً خُضْرَةً تَارَةً وَ وَرْدِیَّةً حُمْرَةً أَرَتْكَ قَصَبِهِ شَعَرَاتِ مِنْ شَعْرَةً تَصَفَّحْتَ إِذَا» .1-5

 .(118)خطبه  «عَسْجدِیَّة

 و زبرجدى و زمانى رنگ سبزبه سرخی گل  بارکینگری یکى از موهاى طاووس را می به دقت هرگاه» 
 .(331: 1331،شیروانی« )داد شودمی گرجلوهناب طلایی  زردیگاهی به 

 هاى مختلفبه رنگ ینظر کنطلائى. یعنى رنگ یک موى طاووس را اگر دقّت  زردرنگعسَجَد یعنی » 
 .(29/ 11: 1311)مدرس وحید، « بینى درخشان و برق زنانمى

 .(112/ 3: 1111)طریحی، « الذهب و الجوهر کله و الدر و الیاقوت: »«العَسْجَدُ» 

 .«مثل مروارید و یاقوت شودیم را شامل و جواهراتی طلا همه« عَسجَد» یواژه» 

 

 واژگان مترادف

 .(311/ 1: 1111 طریحی،« )الخالص الذهب» :«العِقیان»
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 .«شودگفته می «عَقیان»به طلای خالص 

التِّبْرُ مَا کَانَ مِنَ الذَّهبَِ و الفِضَّةِ  ما کان منَ الذَّهبَِ غیرَ مضْروُبٍ فإِنْ ضُربَِ دَناَنِیرَ و قال ابْنُ فَارِس: »«التَّبْرُ»

/ 2: 1111فیومی، « )جَوْهَرٍ قَبلَْ استِْعْمَالهِِ کالنُّحاَسِ و الحدَِیدِ و غیرهِماکلُّ ( التِّبْرُ)غَیْرَ مَصُوغٍ و قال الزجَّاجُ 

92). 

و ابن  شودگفته می ضرب شود به آن دینار اگر ضرب نشده است و شود که هنوزبه طلایی گفته می تَبر» 

ی مهبه ه «تَبر»گوید و زجاج می است «تَّبر» ای که ساخته نشده است،ی طلا و نقرهد: همهگویفارس می

 .«گرفته است مانند مس، آهن و غیرهشود که هنوز مورد استعمال قرار نجواهراتی گفته می

 .(11/ 1: 1113)فراهیدی، « التِبرُ: »«الذَهبَ» 

 .«باشدمی «ذَهبَ»طلای ضرب نشده » 

 

 فاتشدنسبت به مترا« عَسْجَد» یتفاوت واژه

ان و برای بی دنپردازهای آفرینش طاووس میخطبه، به بیان شگفتیع( در این قسمت از ) یعلحضرت 

سجع  واژه نیاز ااستفاده  نخست دلیل کنند،استفاده می «عَسْجَدیه»ی زیبایی رنگ پرهای طاووس از واژه

دان نچد که زیبایی این عبارت را دو نکنایجاد می« زِبَرجَدِیة و ورَدِیة عَسْجَدِیة و» است که واژگان ییآواهم

که به معنای رنگ زرد است و  کاررفتهبه« صُفرَةً» یکلمه «عَسْجَدِیة» یاز واژهکرده است، همچنین قبل 

ست ایعنی تناسب در رنگ رعایت شده  ،معنی زرد طلایی است قرارگرفتهکه به « عَسْجَد»ی بعد از آن واژه

رةَّ خُضْ حُمْرةّ ورَدِیة و» قبل از خودش یعنیکه با عبارات هم سجع  کم به زیاد رنگ به پررنگ یا ازاز کم

سوی دیگر در بحث روابط معنایی بین این کلمات شاهد هستیم که از  متناسب است کاملاً «زِبَرجَدیةَ

هم بر طلا در حالت معدنیش اطلاق شده و هم بر طلای استفاده شده پس نسبت به سایر کلمات « ذهب»
اشد باطلاقش بر طلا در حالت معدنیش میدارای قیدی است و آن « تبر»دارای شمول معنایی است اما واژه 

باشد و آن استعمالش در مورد طلایی است نیز دارای قید می« عسجد»ما واژه است ا ترپس معنایش جزئی

چندین برابر گشته است بنابراین این دو واژه اخیر به  شو درخش شدهلیتبدکه از حالت اولیه و معدنی خود 
ای اژهاند وبوده طاووستوصیف درخشش بال  به دنبالهستند از سویی حضرت چون  دارنشاننسبت ذهب 

طور که ذکر کردیم دارای قید خاص است که بر جنبه برتریش در امر درخشش نسبت اند که همانرا برگزیده
دلالت دارد بنابراین حضرت استاد سخن هستند که در این بافت خاص از بین  ذکرشدهبه سایر کلمات 

 کلمات مذکور این واژه را برگزیدند.

فَلایَرُدّ ُأَبْصَارَهَا إسِْدَافُ ظلُْمتَهِِ وَ لَا تَمتْنَِعُ مِنَ المُضِيَّ فیهِ ...الْجُفُونِ بِالنَّهَارِ علََى أحَْدَاقِهَا و فَهِيَ مُسْدِلةَُ» .1-5

 (188)خطبه  «دجُنْتَهِ لغَسَقِ
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در سیاهی و  شودشب مانع دیدن او نمی ... سیاهی، نهدی چشمش را بر هم میهاپس خفاش در روز پلک» 
 .(233: 1331، شیروانی« )ماندیبازنم و جوشاز حرکت و جنب شب 

 و جمعها الظُّلمة إِلباسُ الغَیم الأرَض الدُّجنْة الدَّجْن ظلُّ الغیم في الیوم المَطیرابن سیدة: الدَّجنْ: »«الدجُنة» 

 .(119/ 13: 1111منظور، )ابن« دجُنُ

سیاهی  لباس ،ابریعنی  «الدَّجن»سیده این است که  نظر ابنو  روز بارانی ای از ابر دریعنی سایه» «الدَّجْن» 

 .«باشدمی «دجُُن»و جمع آن  یعنی تاریکی «دجُنة»د و انبپوش زمینبر 

   .(31/ 1: 1398)مهیار،  «شبى تاریک«: أَدجَْن لیلٌ»تیره و سیاه رنگ؛ : »«الدَّجن» 

 

 واژگان مترادف

معنى آن تاریکى است، خواه  هر حالاند به را تاریکى اول شب گفتهمجمع، قاموس و اقرب آن » :«الغَسَق»

 .   (31/ 1: 1112، بنایی )قرشی «شدید باشد یا خفیف

    .(231/ 9: 1113)فراهیدی،  «أو سواد شخص تراه من بعیدظلام اللیل : »«السَّدَف»

 .«بیندای که شخص از دور میگویند، یا تاریکیمی «السَّدف»تاریکی شب را »

   .(839: 1112)راغب اصفهانی،  «و جمعها: ظلُمَُات عدمُ النّور: »«الظُّلْمةَُ»

 .«است «ظلُُمات»یعنی عدم نور و جمع آن » «الظلُمهَ»

 .(322/ 1: 1111منظور، )ابن «و قیل: ظلُْمة آخراللیل : شدَّة الظُّلْمة، وقیل: هو بقیة اللیللغَبَشُا» :«الأغبا»

ب، یا ی شباقی مانده «اغباش»گفته شده  و به معنی شدت تاریکی است «غَبش»ی از ریشه» «:الأغباش»

 .«تاریکی آخرشب است
 

 به مترادفاتش نسبت «ةدُجنَ»ی تفاوت واژه

واژه از آنکه قبل  وسیقی مشترک استـدارای م «ظلُمتَهِ»ی با واژهی ـافت کلامـدر این ب «دجُنتَهِ» یواژه

که هر دو به معنای تاریکی هستند به  «دجُنه غَسَق و» واژه دوآمده که به معنای تاریکی است،  «غَسَق»ی 

لام ک از یک محور جانشینی به همدیگر در محور همنشینی معناهم تقریباً، اضافه دو واژه اندشدهاضافههم 

به معنای  «دجنة»نیز واژه  و «ظلُمهَ»ی واژهجا شدت سیاهی است، تأکیدی است بر معنای مدنظر که در این

ایر واژگان س پس این دو کلمه نسبت به سایر کلمات مذکور دارای شمول معنایی هستند مطلق تاریکی است،
و واژگانی ند اقیدی که دارند از یکدیگر متمایز شده یبه واسطه هر کداماما  اندمشترکنیز در معنای تاریکی 

را تاریکی آخرشب، یا  «أغباش» و اندرا تاریکی اول شب گفته «غَسَق»ی واژهآیند می به شمار دارنشان

در  .شودکه از دور دیده میاست  اییا تاریکی کی شبنیز تاری «سَدَف»ای که همراه با شدت است، تاریکی
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ت استاریکی بوده است و این امر از اضافه دو کلمه مشخص شدت حقیقت چون هدف حضرت تأکید بر 

و  اندردهحرکت ک «دجنة» یعنیبه سمت مطلق تاریکی  «غسق»تر یعنی رسد از تاریکی خفیفنظر میبه

 اند.ترتیب را نیز رعایت نموده

ةً ذَاتَ ملُبَْسَةٍ مِرآْ وَ مَخْرجَُ عنُُقهِِ کَالْإِبْرِیقِ وَ مَغْرِزهَُا إِلَى حَیثْ بَطنِْهِ کصَِبْغِ الْوَسْمةَِ الْیَماَنِیَّةِ أَوْ کَحَرِیرَةٍ». 3-5

  .(118خطبه ) «سْحَمأَصِقَال وَ کأََنَّهُ متَُلَفِّعٌ بِمَعْجَرٍ 

سبز  ىنیل یمنشکمش مانند رنگ  تا روی از گلوگاهو  است مانند گردن ابریق و جاى برآمدگى گردنش» 
ه طاووس کگویا  باشند،ای صاف و درخشان به روی آن نشانده که آینه دیبایى استیا مانند پاره است  سیر

 .(331: 1331،شیروانی« )خود را به چادر سیاهى پیچیده

    .(211/ 12: 1111منظور، ابن)« و کل أَسود أَسْحمَ سواد کلون الغُراب» «السّحْمةَُ»

 .«گویندمی «أسحم» هر سیاهی را یطورکلبهو  گویندمی «السّحمهَ»سیاه پرکلاغی را »

 .(92/ 1: 1398)مهیار،  «سیاه، ابرسیاه [:]سَحمَْاًَ سحم سُحمْ ج» :«الأَسْحَم»

 

     واژگان مترادف

 .(382/ 1: 1319)جزری، «غَرَابِیب شّدید السّواد، وجمعه: »«الغَربیب»

 .«باشدیم جمع آن غرابیب و سیاه است داًیشدچه آن» 

: 1112)فراهیدی، « : مظلم السوادغَیْهبَ یقال: جمل: شدة سواد اللیل و الجمل و نحوه. الغَیْهبَ: »«الغَیاهبِ» 

3 /311).    

 «هبَجمل غَی» و سیاهی شتر و غیره است شدت ای، معنی شدت تاریکی شبو بهاست « غَیهبَ»آن مفرد » 

 .«تاریک سیاه است یعنی شتری که مثل شب
 

 نسبت به مترادفاتش «أسحم»تفاوت 

ی رههای تیو برای بیان رنگ پردازندهای طاووس میبیان زیبایی( در این قسمت نیز به ع) یعلحضرت  

ونه گتوان اینهایی که ذکر شد میکنند. با توجه به ترجمهاستفاده می «أسحَم»ی پرهای طاووس از واژه

 دارشاننها را واژگانی که همین قید آنکنند دلالت بر شدت سیاهی می «غَربیب و غَیاهبِ»برداشت کرد که 

زیرا دارای شمول معنایی است و هم بر سیاهی شدید و هم بر  آیداما این از واژه اسحم برنمیسازد، می
م چون واژه اسح لذا شاید چون غرض امام فقط بیان سیاهی بوده و نه شدت آن و سیاهی خفیف دلالت دارد

گویند( امام آن را  «أسحَم»ای را ی آن گفته شد هر سیاهیدر ترجمه چراکهدلالتی عام بر سیاهی دارد )

 کار برده است.به
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 نور .6 

کننده غیر خود این، روشن علاوه برعبارت است از آن چیزی که در ذاتِ خود، ظاهر و روشن باشد و  «نور»
توان بر خورشید، اطلاق نور کرد و باشد. این مفهوم از لحاظ شدت و ضعف، متفاوت است؛ مثلاً هم مى نیز

اما یکی نور ؛ کنندغیر خود را آشکار می زیرا هر دو در ذات خود، ظاهر و روشن هستند و هم بر یک لامپ،
و دیگری نور مصنوعی  رسدخداوند، روزی به پایان می یباارادهی خدا است و تنها طبیعی است و آفریده

که در  ایبین رفتنی است. واژه ی دست بشر باشد ازساخته آنچهی دست بشر است و هر ساختهاست که 
 باشد.و مترادفات آن می« بَصیص»گیرد قرار می یموردبررساین حوزه 

لَّا صِبْغٌ قَلَّ وَ» .1-6 فَهُوَ  دیِبَاجِهِ وَ روَْنَقِه بصَِیصِ وَ بَرِیقِهِ وَ صِقَالِهِ بِكَثْرَةِ عَلَاهُ وَ بِقِسْطٍ مِنْهُ أَخَذَ قَدْ وَ إِ

 .(118خطبه « )کَالأَْزَاهِیرِ الْمَبثُْوثةَِ لَمْ تُرَبِّهَا أَمْطَارُ رَبیِعٍ وَ لَا شُمُوسُ قَیْظٍ

فراوان  و صیقل تیشفافو آن را با نباشد  طاووسدر اندام  ای از آنکه نمونه توان یافترا می یکمتر رنگ» 
ی های بهارهای پراکنده است، نه باران، همچون شکوفهی بهتری نبخشیده باشداش جلوهجامه وبرقزرقو 

 .(331: 1331، شیروانی« )گرم تابستان دیدهو نه آفتاب  پروریده

 )حسینی واسطی« : الرِّعْدَةُ والالتِْواًَُ مِنَ الجَهْدالبصَِیصُ و و تَلَأْلَأَ. ً: بَرَقَ و لَمعََالشي بَصَ: »«البصَیص»

    .(212/ 3: 1111زبیدی، 

ار لرزش ببه معنای یک «البصَیص» و به معنی برق زدن، درخشیدن است «بصَص»ی از ریشه» «:بصَیص» 

 .«و تابش درخشیدن همراه با تلاش و مشقت است

 است که ضعیف وریآغاز ن« بصیص» و به معنی نور یا درخشش پر طاووس است» :«بصَیصَ دیباجهِ» 

دیباج که به معنای حریر است برای پر  ؛ ورونق رنگ طاووس است «رونقه» و منظور از شودیمشروع 
 .(12/ 3تا: )حسینی شیرازی، بی« طاووس استعاره آورده شده است

 

 واژگان مترادف 

یرى من الدرةّ أو النجم أو و یطلق على ضیاً  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو لمعان مع اضطراب: »«التلَأَْلَأَ»

 .(183/ 11: 1311)مصطفوی،  «و تحرّك القمر أو النار أو البرق أو غیرها، إذا کان مع اضطراب

ید یا ستاره یا ماه و بر نوری که از مروار اصل در معنای این ماده درخشش همراه با حرکت و لرزش است»
 .«همراه با لرزش و حرکت باشد که یزمانالبته شود، ها اطلاق مییا غیر آن رعدوبرقر یا آتش یا نو

: درخشندگى و تابندگى بعضى از مواد بدون ایجاد حرارت. از این وسیله براى نشان دادن [ألق: »]«التَّأَلُّق» 

فُر هاى بسیارى دارد مانند تابندگى فسُشود و گونهها استفاده مىو همچنین کشتی هادر راهعلامات رانندگى 
    (213/ 1: 1398)مهیار، « شود.دارد و نیز تابندگى فلور که زود خاموش مى درازمدتکه اثر 

 (1/293: 1111)جوهری، .« منه انبلاج الصُّبح ؛ وو هو وضوحُ الشّيً و إشراقهُ» :«البَلَج» 
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بح آشکارشدن روشنی ص «انبلاج الصُّبح»از و منظور  آن است بودن و درخشان ءیششدن آشکار » :«البلج»

 «است.

هو اللمعان المخصوص، أى بقید أن یكون بشدّة و یتحصلّ بالضغط. کالبرق الخارج من ضغط » :«البَرق»

السحاب، أو من شدّة تظاهر السیوف، أو من شدّة لمعان البیاض من بین السواد، أوغیرهما، فالقید محفوظ و 

  .(281/ 1: 1311)مصطفوی، «ملحوظ في جمیع مصادیقها

شار شود، مانند برقی که از فیا همراه با قید شدت و فشار ایجاد می کهیعنی درخشش مخصوصی  «البرق»»

ابرها یا از شدت خودنمایی شمشیرها، یا از شدت درخشش سفیدی در میان سیاهی، یا در غیر این موارد 
 .«باید حفظ و لحاظ شود حتماًارد که این مصادیق قیدی وجود د یدر همهشود، پس ایجاد می

 .(311/ 1: 1111)طریحی، «لَمْعاً و لَمَعَاناً: أي أضاً: »«اللَمعََ»

 .«و درخشید ی ذکر شده یعنی نورافشانی کردواژه»
 

  مترادفانشان با« بَصیص»ی تفاوت واژه

یاقل، صَ» واژگانهم آمدن  در کنارو  به معنی روشنایی ضعیف است «بصَیص»ی طور که ذکر شد واژههمان

رنگ  درخشندگی و زیبایی کید برأهم ت که در معنای روشنی و درخشش مشترک هستند،« بَریق و بصَیص

ی موسیق «بَریق»ی بعضی حروف مشترک وهم وزن بودن با واژه یبه واسطهو هم  باشدطاووس میهای پر

 در آخر ؛ وخاصی را ایجاد کرده است، همچنین تکرار حرف صاد بر حالت سوسو کردن نور منطبق است
 دلیل تمایز هر واژه از واژگان دیگرکه  قیودی دارند هر کدام ذکرشدهکه واژگانی که به عنوان مترادف این

 که دلالت بر «بَلَج» یبه معنای درخششی است که همراه با لرزش و تحرک است، واژه «تلألأ» شود،می

و از آن  نور دارند خودخودبهکه  رودمی کاربرای موادی به« ألق» یکند، واژهدرخشش زیاد و آشکاری می

ست اما نیز به معنای درخشش ا «برق» یشود، واژههای گوناگونی مینورشان استفاده به خاطرمواد 

 لیه دلبهستند که  دارنشاناین تمامی این کلمات واژگانی بنابر درخششی که همراه با شدت و فشار است

 ینورافشاننیز به معنای مطلق  «لَمعََ»واژه  .قید خاصی که در معنا دارند حضرت آنها را ذکر نکرده است

ود خ که« بصیص» یدر مورد واژه ، اماکه نسبت به همه این کلمات دارای شمول معنایی است کردن است

یف و بیشتر منظور همان روشنایی ضع باشداین معانی موردنظر نمی است دارنشاندلیل قید خاصش نیز به
 واژه به آن اشاره شد. فیدر تعراست که 
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 گیرینتیجه
 و تعمق همچنینهای معنایی طبیعت و حوزه در البلاغهنهج واژگان متفرد معناشناختی هایبررسی از بعد

 هاواژه این مفهوم ا ومعن سپس .یافتیم متفرد واژگان برای مترادفاتی ،آنانحصاری  هایواژه در بیشتر تدبر

اسی معناشن بر اساس اللغهو معجم مقاییس لسان العرب به خصوصکتب لغت  از را متفرد و چه مترادف چه
مترادف هم  لغات به متفرد نسبت لغات که شد آشکار متعدد، هایبررسی از بعد. کردیم استخراج واژگانی

خاص و متمایزی  مفهومی و معنایی بار دارای ها،با توجه به روابط معنایی مذکور بین آن ها،ی آنحوزه
داد و گاهی نیز افزون و بافت کلامی خودشان در بالاترین حد هماهنگی قرار می سیاق با ها راکه آن بودند

ها، همچون دارای بعد شناختی خاص آنمتفرد از سوی حضرت، ابعاد زیباییبر آن، علت گزینش واژگان 
های علتآید یکی از می به نظر موسیقایی یا تصویری خاصی بودن در بافت کلامی خاصشان بود. به هر حال

مفهومی  گستره ،مترادف واژگان یبجاع( ) یعلالبلاغه از سوی امام نهج این واژگان در کارگیریبه اصلی
 دهد،خاصی با واژگان مترادفش قرار می آن را در رابطه معنایی که باشد، هر واژه فردمنحصربهخاص و 

که در ظاهر با یکدیگر مترادف  هرچنددارد  را خود خاص مفهوم و ویژگی معنا، در زبان عربی واژه هر چراکه
 و فصاحت و بلاغت (ع) نیرالمؤمنیام ان متفرد به اعجاز کلامشناختی واژگاز رهگذر معنا کهاین دیگر باشند،

ه در مورد ک آنجاارزش فراوان بخشیده است تا  ع() یعلسخن ایشان پی بردیم و این امتیاز به کلام حضرت 

 «.مخلوق و دون کلام الخالقفوق کلام ال» اندالبلاغه گفتهنهج
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 ،قم: انتشارات هجرت. کتاب العین،(، 1113احمد )بنخلیل فراهیدى 

 ( 1111فیومی، احمد ابن محمد)، الحجره.، قم: موسسه دارلرافعیل الکبیر الشرح غریب المنیر فی مصباح 

 دار الكتب الإسلامیّة.، تهران: قاموس قرآن ،(1112اکبر )قرشی بنایی، علی 

 ( 1381مدرس وحید، احمد)، ناشر خودش. :، قم2ج ، البلاغهشرح نهج 

 (، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب1311، حسن )مصطفوى. 
 دارالکتاب الاسلامیه: تهران ،1ج  ،پیام امام ،(1311) ،ناصر ،مکارم شیرازی. 
  ،دار المحجه البیضاء ،دارالرسول الکرم :بیروت ،البلاغهشرح نهج ،(1391)علی عباس سیدموسوی. 
 چاپ دوم :تهران، فارسی -فرهنگ ابجدی عربی، (1398) مهیار، رضا. 

 اخوان کتابچی.البلاغه، شرح نهج13قرن ، (تابی) محمدباقرلاهیجی، میرزا نواب ، 

 
 
 
 
 

 


